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 جنگل بدهیم سیل بخریم

جنگل هــا به عنــوان مهم ترین منابــع تولید و  �
ذخیره آب در دنیا شــناخته می شوند، به طوری که 
هر هکتار جنگل به طور متوســط ۵۰۰ تا دو هزار 
مترمکعب آب را می توانــد ذخیره کند. همچنین 
نفــوذ آب در ســطح جنگل حدود هفــت دقیقه 
زمان می بــرد، درصورتی که در اراضی غیرجنگلی 
زمان نفوذ آب به چهار ســاعت افزایش می یابد؛ 
بنابرایــن انتظــار می رود بــه جنگل های کشــور 
به عنوان مهم ترین منابع حفاظت اراضی در برابر 
سیل توجه ویژه شــود. درحال حاضر آمارها نشان 
می دهد سرانه جنگل در ایران ۰٫۱۷ هکتار به ازای 
هر نفر است، درصورتی که این رقم در دنیا برابر با 

۰٫۶۲ هکتار است. 
همچنین کشــور ایران درحال حاضر ۱۴ میلیون 
 LFCC هکتار جنگل دارد که در زمره کشــورهای
(کشورهای با پوشــش کم جنگل) قرار می گیرد. 
حال توجه داشته باشیم که در بارندگی های اخیر 
کشــور این جنگل ها می توانستند نقش بسزایی در 
کنترل ســیل، طغیان رودخانه ها و تخریب اراضی 
ایفا کننــد و هزینه های حاصل از این تخریب را به 
حداقل ممکــن کاهش دهند؛ برای مثال اســتان 
گلســتان بیشــترین تخریب جنگل را در سال های 
اخیر در مقایســه با دو اســتان دیگر شمالی کشور 

تجربه کرده است. 
انجام شــده ســالانه دوهزارو  طبق تحقیقات 
۲۷۲ هکتار از جنگل های حاشــیه بالادســت این 
استان تخریب می  شــود که معادل با ۰٫۶۹ درصد 
از جنگل هــای اســتان اســت. با توجه بــه اینکه 
مناطق مرتفع و بالادست استان بیشترین بارندگی 
را دارند و با فرسایش خاک حداکثری محل شروع 
سیلاب های اســتان شناخته می شــوند، می توان 
دریافت که تخریب های واردشــده به جنگل های 
ایــن مناطق اثــری چند برابر در ایجاد ســیل های 

پایین دست دارد. 
اگر هزینه جنگل کاری و احیای اراضی جنگلی 
برابر با ســه میلیون تومان در هکتار باشد، هزینه 
احیای سالانه جنگل های تخریب شده در بالادست 
استان گلستان برابر با شش میلیارد تومان در سال 
می شــود درصورتی که امروز شاهد آن هستیم که 
تنها خســارت واردشده به تأسیســات آب رسانی 
اســتان توسط ســیل ۲۶ میلیارد تومان و مجموع 
خســارت های واردشــده بــه بخش کشــاورزی 
استان های مازندران گلســتان هزارو ۶۴۰ میلیارد 

تومان برآورد شده است. 
ایــن آمــار و ارقــام حاکــی از آن اســت کــه 
توجه نکردن به حفاظت و احیای اراضی جنگلی 
موجب خســاراتی بــا هزینــه چندصــد برابری 
می شــود؛ اما در رابطه با استان های مناطق غربی 
کشــور باید به تغییرات عمده ســطح جنگل ها در 
حوزه زاگرس اشاره کرد. طبق آمارها در سال های 
اخیر یک میلیون و ۴۳۰ هــزار هکتار از جنگل های 
زاگــرس طعمه آتش ســوزی، آفــات، ریزگردها، 
خشک سالی و چرای دام شــده است، درحالی که 
کل جنگل هــای زاگرس از شــش میلیــون هکتار 

تجاوز نمی کند.
در این بین اســتان ایلام با خشــکیدگی جنگل 
معادل ۶۴۱ هزار هکتار رتبه اول و اســتان لرستان 
با ۵۶۰ هزار هکتار خشکیدگی جنگل در رتبه دوم 
تخریب جنگل قــرار دارد، به طوری که امروزه ۵۰ 
درصد از جنگل های اســتان لرســتان به طورکامل 
نابود شــده اســت. با توجه بــه اینکه بیشــترین 
بارندگی ها و منابع آبی در اســتان لرســتان است، 
خســارت و آسیب سیل در این اســتان چیزی دور 
از انتظــار نبود و امروزه شــاهد نتیجه بی توجهی 
به تخریب جنگل های این اســتان هســتیم که در 
هزاران ســال ضامن حفظ تمدن و زندگی مردمان 

این استان بوده است. 
در روزهــای اخیر خســارت های ســیل رقمی 
معادل با ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است 
کــه اگر این رقــم صرف احیا و توســعه جنگل ها 
می شــد، امروز ۱۰ میلیون هکتــار جنگل علاوه بر 
۱۴ میلیون هکتار جنگل را در ایران داشتیم؛ یعنی 
نزدیک بــه دو برابر افزایش ســطح جنگل ها که 
در تاریــخ آماربرداری جنگل از دهه ۴۰ شمســی 
بی سابقه بوده است! که اگر چنین اتفاقی می افتاد، 
نه تنها این خســارت مالی هنگفت به کشــور وارد 
نمی شــد، بلکه جان ۷۶ قربانی ســیل نیز نجات 
می یافــت، جمع کثیــری بی خانمان نمی شــدند 
و حجم بســیاری از منابع آب در ســفره های آب 
زیرزمینی ذخیره می شــد و کشــور تا سالیان سال 
از خطــر کمبود آب نجــات می یافت. در واقع این 
مسئله به لزوم توجه به توسعه پایدار در مدیریت 
امــور اراضــی و آمایش جنــگل اشــاره می کند. 
به راستی باید هزینه هایی که امروز صرف بازسازی 
تخریب حاصل از ســیل می شــود، صرف توسعه 
پایدار منابع طبیعــی به عنوان راهکاری در جهت 

حفاظت از منابع ملی می شد و رد شده است.
*عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست کرج

نگاه

 خیابان شجریان 
چند اعتراض و چند نکته

مصوبه نه چندان مهم شــورای شهر  � شــرق: 
تهران در روز سه شــنبه، ۲۷ فروردین، هنوز نه به 
دار اســت و نه به بار، اما مخالفت ها و واکنش ها 
به آن همچنان ادامــه دارد؛ از مطالب انتقادآمیز 
روزنامه های کیهان و جمهوری اسلامی تا تجمعی 
در اصفهان که در آن سخنران تجمع، محمدرضا 

شجریان را ملعون و خواننده فتنه خواند.
صحبت از مصوبه هفته گذشــته شورای شهر 
تهران اســت که با رأی تمام اعضا اعلام شد بلوار 
فلامک شــمالی و جنوبی شــهرک غرب تهران به 
نام محمدرضا شــجریان تغییر نــام خواهد داد و 
نام برخی دیگر از هنرمنــدان مانند فروغ فرخزاد، 
ســیمین بهبهانی، اخوان ثالث و ... بــر خیابان ها 
و کوچه های دیگری گذاشــته شــود. این مصوبه 
البته تا اجراشــدن هنوز راه زیادی در پیش دارد و 
نمی شــود آن را نهایی دانســت. اما در این مدت، 
هم روزنامه هایی مثل کیهان به آن حمله کرده اند 
و هم تجمعی روز گذشته در اصفهان در مخالفت 
با این مصوبه برگزار شــد و روحانی ســخنران این 
مراســم در ســخنانی تند علیــه ایــن نام گذاری 
صحبت کرد. او همچنین در صحبت های خود «از 
برادران متدین خواست تا اعتراض  مکتوبشان را به 

مقام های مسئول تحویل دهند». 
روزنامــه کیهان هم فردای روزی که شــورای 
شــهر این مصوبه را تصویب کــرد، مطلبی با تیتر 
«بازی «اســم-فامیل» شورای شــهر به جای حل 
مشکلات تهران» نوشــت و این اقدام را نقد کرد. 
در بخشــی از مطلــب کیهــان ایــن کار «تقدیر از 
مخالفان نظام اسلامی» عنوان شده و آمده است: 
«یکی از موارد تعجب برانگیز در لیســت موردنظر 
و تأییدشــده اعضای شــورا برای نامگذاری معابر 
و خیابان های شــهر، محمدرضا شــجریان است، 
خواننده ای که بخش اصلی شهرت و رشد هنری 
خود را مدیون دوران پس از انقلاب اسلامی است 
اما بارها تقابل خود با نظام اسلامی و حتی احکام 

اسلام را علنی کرده است.
حال ســؤال اینجاست که آیا خواننده ای که در 
ســال های اخیر در کارنامه خــود حمایت و حتی 
حضــور میدانــی در فتنــه ۸۸ را دارد و حتی به 
گفته خود آهنگی نیز در حمایت از اغتشاشــگران 
آن سال خوانده اســت و... شایسته انتخاب برای 
نــام خیابان هــای پایتخــت جمهوری اســلامی 
اســت؟ همچنین انتخــاب برخی نویســندگان و 
شعرای مســئله دار با سابقه های آنچنانی آلودگی 
فکری و سیاسی یا مبتذل ســرایی برای نامگذاری 
خیابان هــای تهران و تلاش برای برجســته  کردن 
چنین افراد ورشکسته ای را نمی توان جزو فعالیت 

فرهنگی هنری دانست».
در همین حال البته خانه موســیقی ایران یک 
روز بعد از مصوبه شــورای شــهر، ضمن تقدیر از 
این اقدام شورای شــهر، آن را «دیرهنگام» خواند 
و در اعلامیه ای نظر خــود را این طور مطرح کرد: 
«هرچند اقدام شورای شهر در نام گذاری گذرگاه ها 
به نام اهالی فرهنگ دیرهنگام بوده اما به هرروی 
پیشــنهاد اخیر بویــژه ذکر نام اســتاد محمدرضا 
شجریان که سال ها از حقوق شهروندی و فعالیت 
حرفه ای محروم بوده اســت جای تقدیر و تشــکر 

دارد».
بــا وجود همه ایــن بحث هــا و انتقاداتی که 
روزنامــه کیهان و بخشــی از جریان هــای تندرو 
نسبت به این مهم دارند، این مصوبه شورای شهر 
از ســوی کســانی دیگر نیز مورد نقد قــرار گرفته 
است. آنها معتقدند خیابان ها و معابری که برای 
این هنرمندان بزرگ انتخاب شده چندان در شأن و 
شخصیت آنها نیست و در چنین شرایطی الزامی 
به این گونه نام گذاری ها نیســت.به نظر می رســد 
اعضای شورای شــهر کنونی که خروجی و نتایج 
کار و عملکردشــان تاکنــون چنــدان مطلوب و 
مقبول شهروندان نبوده است و یک سال ابتدایی 
وقت شــورا را با انتخاب دو شــهردار اشــتباهی 
که هرکدام شــش ماه بیشتر در مســند مدیریت 
شــهری تهران نماندند به نوعی تلــف کرده و از 
دســت داده اند، با اتخاذ تصمیماتی از این دست 
و هزینه کردن از اســم و اعتبــار هنرمندان بزرگی 
مانند شــجریان، فروغ فرخــزاد و دیگران در حال 
تلاش برای تحت الشــعاع قــراردادن بخش های 
دیگر عملکرد خودشــان هســتند.در ایــن میان 
حملات و انتقــادات مخالفانی از جنس کیهان و 
گروهی که در اصفهان علیــه این مصوبه تجمع 
اعتراضــی کرده اند نیز به نوعی بــه این موضوع 
کمک کرده اند.بر اساس این مصوبه بحث برانگیز 
شــورای شــهر قرار شــد خیابان ارغــوان به نام 
هوشنگ ابتهاج، میدان بی نام به نام علی حاتمی، 
کوچه رهبری به نام سیمین دانشور، کوچه ای به 
نام علی معلم و کوچه هایی دیگر به نام منوچهر 
آتشــی، عمران صلاحی، محمــد قهرمانی، بیژن 
پروین دولت آبادی،  ترقی، اسماعیل شــاهرودی، 
اخوان ثالــث، ســیمین بهبهانی، فــروغ فرخزاد، 
فریدون مشیری، محمدعلی ســپانلو و سیدکریم 
امیری فیروز کوهی نام گذاری شــود. همچنین قرار 
شد خیابان سپند اقدسیه به نام عزت االله انتظامی، 
خیابــان معــارف در اوین به نام داوود رشــیدی، 
خیابان ۲۴ متری ســعادت آباد به نام محمدعلی 
کشاورز، خیابان کوکب شهرآرا به نام غلامحسین 
امیرخانــی و خیابــان نیلوفــر در اختیاریه به نام 

پیشنهادی علی نصیریان نام گذاری شود.
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دکتر محمود متین بنیان گذار بیمارســتان ایــران و از خیران بزرگ عرصه 
پزشکي بود که سال گذشته در چهارم اردیبهشت درگذشت.

 سال گذشــته در چنین روزي (چهارم اردیبهشت ۱۳۹۷) دکتر محمود 
متین، بنیان گذار بیمارســتان ایران و یکي از خیران بزرگ ایران، درگذشــت. 
اکنون پس از گذشت یک سال، فرزند این جراحِ معروف، با نوشتن یادداشتي 

تلاش کرده تا یاد و خاطره پدر را گرامي بدارد.
متن یادداشــت «کورش متین» براي نخستین ســالگرد درگذشت 

پدرش به این شرح است:
وصال آن لب شیرین به خسروان دادند

تو را نصیب همین بس که کوه کن باشي
(ه.الف. سایه)

در یادداشــتي با عنوان «فریاد میهن» در ســالگرد تولد دوست و همکار 
ارجمندم، شــادروان «ایرج بســطامي»، اشــارتي کرده بودم که در سرزمین 
عزیزمان، گویي هنرمندان خلوت گزیده اي که حاجتي به تماشــاي صحراي 
همه روزگي ندارند و در طلب گوهر گویاي عشــق اند، اغلب تولدشان بعد از 

درگذشت شان آغاز مي گردد!
اکنــون پس از گذشــت یک ســال از پرواز پــدر که بي تردید عاشــق و 
خدمتــکار ملي میهني بودند و عمر خود را وقف درمان دردمندان هم وطن 
و آموزش و پرورش هزاران پزشــک و متخصص ایراني نمودند، به دستاورد 
حزن انگیز دیگري رســیده ام که رســم عاشق کشــي در مورد خدمتگزاران 
عرصــه و پهنه هاي دیگــر چون علم و دانــش نمود بیشــتر و پررنگ تري 
دارد، بــه گونــه اي که بعد از پروازشــان هم مورد بي عنایتــي و بي توجهي 
مســئولین و دســت اندرکاراني قرار مي گیرند که گویي سیل بنیان کن غفلت 
آنــان را به خواب ابدي برده اســت.این پیش درآمد را به تحریر کشــیدم تا 
بي توجهي دانشگاه و نهادهایي را یادآور شوم که چند صباحي است یکي از 
تنومند ســتون هاي علمي خود را از دست داده اند. استادي که در راه اندازي 
بخش هاي آموزشي و درماني بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه، در تهران 
و شهرستان هاي ایران زمین تلاش سترگي کرد و سال ها مدیریت گروه زنان و 
زایمان و برگزاري امتحانات برد تخصصي و کلیه امور وابسته به آن را رهبري 
و هدایت کرده اســت. همان دانشــکده و یا به قول خودش «خانه دوم»ي 
که از آغازین ســال هاي تأســیس اش با دعوت ریاست وقت جناب پروفسور 
«پویان» با ســمت استادیاري به اســتخدام آنجا درآمد و حدود چهار دهه 
از عمرش را با افتخار در راه خدمتگزاري به دانش و دانشــجویان پزشــکي 
سپري کرد.اگرچه او بي نیاز از هر تکریم و تقدیري است و خدمتگزاري مردم 
سرزمینش را سرمشق و الگوي زندگي خود و اطرافیانش مي پنداشت، با این 
وجود، بر آن شــدم، حال که زخمه مضراب در اندوه هجران و زخم فراقش 
ناتوان اســت، چند سطري راجع به خدمات آموزشي و درماني این عاشق و 
خادم سرزمیني و نیز نگاه او به زندگي و شیوه دلدادگي اش به علم و دانش، 

فرهنگ و به ویژه ادب پارسي به قلم تحریر کشم.
روندگان طریقت ره بلا سپرند

رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز
غرض کرشمه حسن است ورنه حاجت نیست

جمال دولت محمود را به زلف ایاز
(حافظ)

«محمود» فرزند «محمد» در نهم تیرماه ۱۳۰۸ خورشــیدي در همدان- 

هگمتانه پایتخت مادها در دیاري که «شیخ الرئیس بوعلي سینا»، «باباطاهر»، 
«عین القضــات همداني» و «عــارف قزویني» و بزرگان دیگر بــه دنیا آمده 
و یا زیســته اند، دیده بر جهان گشــود. تحصیلات دوره ابتدایي را در مدرسه 
«محمدي» شــهر همدان و دوره متوسطه (سال ششم) رشته طبیعي را در 
دبیرســتان «البرز» تهران گذراند. به دلیل علاقه به شــعر و کلام پارسي به 
سال ۱۳۲۶ به دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران راه یافت. در همان سال به 
دانشــکده پزشکي آن دانشگاه تغییر مســیر داد و در سال ۱۳۳۲ به دریافت 
درجــه دکتري عمومي نائل شــد. پس از دریافت درجــه دکتراي عمومي، 
دوره تخصصي رشــته زنان و مامایي در دانشگاه تهران را نزد استادش دکتر 
«جهانشــاه صالح» به پایان رساند. سپس به نیویورک آمریکا عزیمت کرد و 
دگربار در سال ۱۳۳۶ موفق به اخذ درجه تخصص درآن رشته از بیمارستان 
«المهرســت» وابســته به دانشــگاه نیویورک شد. در ســال ۱۳۴۰ علیرغم 
اصرار اســتادانش در آمریکا، به قصد خدمت به وطن به ایران بازگشــت و 
در آغاز فعالیت خود، زایشــگاه «خواجه نوري» (وابسته به وزارت بهداري) 
را در تهران تأســیس کرد. بنیان گذاري بیمارســتان «ایران» وابسته به همان 
وزارتخانه به قصد آموزش دانشــجویان پزشــکي دانشگاه ملي شهر تهران 
از فعالیت هــاي دیگــر او در بدو ورود به میهن بود. در ســال ۱۳۴۳ بخش 
زنان و زایمان بیمارستان «مفرح» (از موقوفات جناب مفرح) در جنوب شهر 
تهــران در محله یاخچي آباد را راه اندازي و حدود ۱۵ ســال در آنجا خدمت 
کرد. تأســیس کمیته بهداشت و تنظیم خانواده در وزارت بهداري (۱۳۹۰ – 
۱۳۴۶) و نیز راه اندازي مجدد مدرسه عالي مامایي دانشکده پزشکي دانشگاه 
ملي در زمان ریاســت استاد ارجمند جناب دکتر «محمد جعفریان» از دیگر 
فعالیت هاي مهم او بود. در سال ۱۳۵۵ موفق به دریافت درجه دانشیاري در 
دانشگاه ملي و سپس دبیري انجمن متخصصین زنان و مامایي ایران در زمان 
ریاست دکتر «جهانشاه صالح» و نهایتا ریاست آن انجمن را عهده دار شد. در 
ســال ۱۳۶۰ موفق به دریافت درجه استادي از آن دانشگاه شد و همان گونه 
که در قبل اشــاره کردم، ۱۲ ســال مدیریت گروه زنان و مامایي و نیز رهبري 
بورد تخصصي آن رشته را برعهده گرفت. راه اندازي و ریاست بخش زنان و 
مامایي بیمارستان طالقاني وابسته به دانشگاه شهید بهشتي و نیز خدمت در 
بیمارستان جرجاني و همچنین معاونت امور مالي دانشگاه شهید بهشتي در 

دوره ریاست وقت استاد «دکتر هوشنگ ساغري» از دیگر فعالیت هاي او بود. 
عضویت در فرهنگســتان علوم پزشکي، هیئت مدیره و هیئت امناي جامعه 
جراحان ایران، بررسي عالي پرونده هاي پزشکي (شکایات بیماران) در نظام 
پزشــکي و نیز عضویت در کمیته ارتقای هیئت علمي دانشــکده پزشکي و 
نیز پزشــکان بیمارســتان فیروزگر کــه بعدها تحت عنوان دانشــگاه علوم 
پزشــکي ایران به فعالیت خود ادامه دادند، گزیده اي از خدمات این عاشق 
دلباخته ایران بود.در مســیر فعالیت هاي مذکور در دانشگاه شهید بهشتي 
به رســم عادت مألوف و به دلیل اختلاف نظر و افتراق اندیشــه دوبار مورد 
بي عنایتي مسئولان وقت قرار گرفت که منجر به ترک و بازگشت به دانشگاه 
و نهایتا در ســال ۱۳۸۰ از آن دانشــگاه بازنشســته شد.همزیستي و رفاقت 
با یار دوران کودکي اش دکتر «شــرف الدین خراســاني (شــرف)» فیلسوف، 
شــاعر و نویســنده ارجمند ایراني و نیز علاقه وافر به شعر و موسیقي از او 
حکیمي جامع الاطراف به وجود آورد. وطن دوستي و مردمداري اش او را در 
جامعه پزشــکي زبانزد خاص و عام کرده بود، به گونه اي که اقشار مختلف 
و توده هاي متکثري از مردم با او در ارتباط بودند.عشــق و علاقه خاصي به 
استادان ادب و موسیقي ایران، از جمله استادان «انجوي شیرازي»، «ذبیح االله 
صفا»، «علي دشتي»، «رعدي آذرخشي»، «سیدصادق گوهرین»، «محمدرضا 
شجریان» و «پرویز مشــکاتیان» داشت. ارادتي بي مانند به دکتر «ابوالقاسم 
متین» (برادر دلبند و دانشمندش)، دکتر «منوچهر آشتیاني» (جامعه شناس 
معاصر)، مرحوم دکتر «محمدعلي حفیظي» (رئیس سازمان نظام پزشکي)، 
دکتر «ایرج فاضل»، ریاســت محترم جامعه جراحان ایران و اســتادان دکتر 
«کاظم عباسیون»، دکتر «فرخ سعیدي»، دکتر «فرزانه رحیمي»، دکتر «مراد 
کوهي حبیبي»، دکتر «خســرو خطیبي» و تمام همکارانش در بیمارســتان 
«آبان» داشت و تا آخرین سال هاي خدمت به آنجا و آنها وفادار بود. نزاکت 
و صداقت در دوســتي و روابــط اجتماعي او به گونه اي بــود که در آخرین 
دست نوشــته هایش (به زودي تحت عنوان زندگي نامه و خاطرات «طبیب 
درددل ها» منتشر خواهد شد) از تک تک دوستان و همکارانش یاد و قدرداني 
کرده اســت.علاقه زیادي به نهاد خانواده داشت. نتیجه آن ۵۵ سال زندگي 
آرام در کنار همســرش (مادر عزیزم)، ســرکار خانم «گوهــر صداقت» (از 
نخســتین همکارانش در رشــته مامایي) و تعلیم و تربیت دو فرزند پزشک 
و متخصص به نام هاي «کامران» و «کیــوان» (برادران عزیزم) و نیز تحمل 
این احقر (فرزند سوم) بود که طلبه اي کوچک است در هنر! و چه شیرین و 
پندآموز است این خاطره از پدر که به هنگام تنبیه من این جمله را هشدار و 

زنهاري مي دانستند بر قصور و کوتاهي هایم:
«مــن همانند تــو فرزندان زیــادي دارم. ده ها هزار پســر و دختر به دنیا 
آورده ام و هزارهــا دانشــجو و متخصص تربیــت کرده ام کــه از تو بهتر و 

دوست داشتني ترند!»
«طبیب تولد» که در طول ۶۰ ســال خدمت به جامعه پزشــکي بیش از 
ده ها هزار نوزاد شاداب و تندرست ایراني را به دنیا آورد، در نخستین ساعات 
بامداد یکم اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷ خورشیدي در خانه اش به اغما رفت و در 
سحرگاهان چهارم اردیبهشت دیده از جهان فروبست و حسرت دیداري دگر 
را بر دل و جان عاشقانش گذاشت و پرواز آزادي برگزید. روانش شاد و یادش 

گرامي!
به صد دام آرمیدم دامن از چندین قفس چیدم

ندیدم جز به بال نیستي پرواز آزادي (بیدل دهلوي)

براي سالگرد دکتر محمود متین
تو را نصیب همین بس که کوه کن باشی

نگاهي به خدمات و فعالیت هاي محمود متین

شــرق: وزارت بهداشــت ملزم به ایجاد مراکز نگهداري 
مجانین خطرناک اســت. روز گذشته رئیس قوه قضائیه 
آیین نامه اجرائــي نحوه نگهداري و درمــان مجانین را 
ابــلاغ کــرد و بر اســاس آن وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکي ملزم شد که در معیت بیمارستان هاي 
روان پزشکي یا بخشــي از بیمارستان  هاي مذکور مرکزي 

براي درمان و نگهداري این افراد اختصاص دهد.
«رواني، مگر دیوانه  شــده اي، ولش کن دیوانه اس»؛ 
اینها کلماتي اســت که ما بار  ها براي انگ زدن به یکدیگر 
از آنها استفاده مي کنیم؛ کلماتي که شاید به نظر بسیاري 
از ما یك واژه ســاده باشــد، امــا از نظر بیمــاران رواني 
تحقیرآمیز است. سال ها متخصصان حوزه روان شناسي 
و روان پزشــکي سعي داشــته اند این واژگان تحقیرآمیز 
را حــذف کننــد؛ واژگاني که مــا به راحتــي در قانون و 
آیین نامه هایمان از آن استفاده مي کنیم و نمي دانیم چه 

تأثیري مي تواند بر این بیماران داشته باشد.
نکتــه اي که بایــد در نــگارش این آیین نامــه به آن 
توجه داشــت، واژگان مجانین خطرناك اســت؛ واژگاني 
که ســال ها متخصصــان این حوزه تــلاش در حذف آن 
داشــته اند تا از این بیماران انگ زدایي کنند. امیرحســین 
جلالي، روان پزشك و عضو هیئت علمي دانشگاه ایران، 
دراین باره به «شرق» مي  گوید: «سال هاست در تمام دنیا، 
همچنین ایران، متخصصان حــوزه روان تلاش مي کنند 
تا از اختلالات روان پزشکي، به خصوص اختلالات شدید 
برچســب زدایي کنند و یکي از کار هایي که انجام شــده 
اســت این بود که از واژگاني استفاده کنیم که کمتر دال 
بر تحقیر و تبعیض باشــد. اینکه در دستگاه قانون گذاري 
کشور قانوني تصویب شود که عنوان آن نحوه نگهداري 
از مجانین خطرناك باشــد، نه تنها بــه انگ  زدایي کمك 
نمي کند، بلکه انگ زاســت و لازم است که قانون گذار در 
تعاریفي که براي این بیمــاران به کار مي برد تجدیدنظر 
کند. کســي که بیمــاري رواني دارد خطرناك نیســت یا 
خطرناك تر از انســان هاي عادي نیســت، به دلیل اینکه 

همه انسان ها مي توانند گاهي خطرناك باشند».
جلالي ادامه مي دهد: «در همــه دنیا افرادي وجود 
دارند که داراي بیماري هســتند و ممکن است دست به 
جرائمي بزنند که برخي خشن هستند یا ممکن است به 
دلیل تفاوت علائمشان که مقاوم به درمان است خطري 
براي دیگران یا خودشان داشته باشند، در نتیجه تصمیم 
گرفته مي شــود این افــراد براي مــدت طولاني تري در 
مرکزي که هم قضائي اســت و هم درعین حال امکانات 
مــداوا و معالجــه را دارد، نگهداري شــوند. این کار به 

خودي خود پسندیده است».

بــه گفته او، مــا درحال حاضر قانون ســلامت روان 
نداریــم و منطقي اســت که قوه قضائیــه به جاي الزام 
وزارتخانــه براي نگهداري از این افــراد، این موضوعات 
را در دل قانــون ســلامت یا قانون روان کشــور تعریف 
کند، البته قانون ســلامت روان سال هاست که نوشته و 
کارشناسي شده است. طبق آخرین خبري که از آن اطلاع 
دارم، در کمیتــه مربوطه در هیئت دولت و آماده تحویل 
به مجلس است. بیش از ۱۰ سال از نگارش  پیش نویس 
این قانــون مي گذرد. در پیش نویس ایــن قانون تکلیف 
مســائل مختلف این بیمــاران، از جمله نحوه بســتري 

اجباري آنها مشخص شده است.
او همچنیــن دربــاره آمــار بیمــاران روانــي اظهار 
مي کند: «وزارت بهداشــت هر پنج سال یك بار پیمایش 
ملي ســلامت روان را در سطح کشــور انجام مي دهد. 
این پیمایش تاکنون دوبار انجام شــده و بار ســوم آن نیز 
در دســت برنامه ریزي اســت، به همین خاطر ما دقیقا 
مي دانیم در کشور چنددرصد مردم افسردگي دارند یا به 
بیماري شدید رواني مبتلا هستند. فکر مي کنم آخرین بار 

در سال ۹۲ بود که این پیمایش انجام شد.
 بر اســاس این پیمایش، حدود ۳۱ درصد از مردم در 
بخشــي از زندگي شــان به یك نوع از اختلالات پزشکي  
مبتلا شــده اند. این بیماري مي تواند یك افسردگي یا یك 
بیماري شدید رواني باشد که تقریبا با آمار جهاني یکسان 
است. شیوع بیماري اسکیزوفرنیا در کشور نیز  مانند آمار 
جهاني که یك درصد جمعیت عمومي اســت، در ایران 

نیز یك درصد جمعیت به این بیماري مبتلا هستند».
به گفته این روان پزشــك، در تعریــف قانون مجنون 
کسي اســت که نمي تواند خوب و بد را تشخیص بدهد 
که بخشــي از آن بیماران اســکیزوفرنیایي هستند که در 

مرحله عود بیماري هســتند مثلا فــردي که به بیماري 
دوقطبي شــدید مبتلا  و دچار علائم روان پریشــي است، 
ممکن اســت در زمان عود بیماري دست به معاملاتي 
بزند که در حالــت عادي آن معامله را انجام نمي دهند 
قاعدتا این افراد در تعریف قانون مي تواند همان مجنون 
خطرناك در نظر گرفته شــود. تعاریف قانوني با تعاریف 

علمي متفاوت است. 
مجنوني که در قانون از آن نام برده شده، شامل چند 
بیماري مختلف اســت و نمي توان به صورت مشخص 
گفت چند بیماري در این تعریف گنجانده مي شــوند در 
واقع مجنون در تعریف قانوني وضعیتی اســت که فرد 
نمي تواند خوب و بد یا درســت یا نادرســت را تشخیص 
بدهد.جلالي افزود: «دنیا به ســمت زندان زدایي مي رود 
حتي درباره بیماراني که به جرم خاصي مرتکب شده  اند، 
تلاش مي شود تا جایي که مي شود، از مجازات جایگزین 
استفاده شود. در گذشته در مواجهه با این بیماران، آنها 
را براي ســال ها در بیمارستان  نگه مي داشتیم اما امروزه 
اثربخشــي دارو ها باعث شده اســت بیماران را زودتر از 
بیمارستان مرخص کنیم و تلاش  مي شود  این بیماران را 
بستري نکنیم و آنها را در جامعه درمان کنیم حتي درباره 
مجرمان خطرناك نیز همین طور اســت در کشــور هاي 
پیشرویي مانند ایتالیا و انگلیس این بیمار را در فضاهاي 
نزدك تر به جامعه معالجه می کنند تا اینکه بخواهند در 
حصار زندان یا بیمارستان محدود کنند و این طرح بسیار 

موفق بوده است».
طبق قانون مجنون کیست؟

در آیین نامه اجرائي نحوه نگهداري و درمان مجانین 
که روز گذشــته رئیس قوه قضائیه بر اســاس آن وزارت 
بهداشــت را ملزم بــه ایجاد مراکز نگهــداري «مجانین 

خطرناک» کرد، آمده است:
ـ مجنون: در آیین نامه مجنون فردي است که مطابق 
ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ در حین 
ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد 
اراده یــا قوه تمییز باشــد و در مورد وي قــرار موقوفي 
تعقیب صادر شده، لیکن جنون وي استمرار داشته و نیاز 

به نگهداري و درمان داشته باشد.
ـ مجنون خطرناک: مجنوني اســت که آزادبودن وي 
ممکن اســت موجب آســیب مالي، جاني یا حیثیتي به 
خود و یا دیگران شــود یا مخل نظــم و امنیت عمومي 

باشد.
ـ مجانین: منظور مجنون یا مجنون خطرناک است.

ـ مرکز یا مراکز درمــان و مراقبت: مرکزي در معیت 
بیمارســتان هاي روانپزشکي دانشگاه هاي علوم پزشکي 
یا بخشــي از بیمارســتان هاي مذکور است که به منظور 
درمان و مراقبت از مجنون خطرناک باید توســط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تأسیس یا اختصاص 

یابد.
مــاده ۲ـ پس از صدور قرار موقوفي تعقیب نســبت 
به مجانین، حســب مورد باید به شرح زیر اتخاذ تصمیم  

شود:
الــف ـ در مــورد مجنون خطرنــاک، بنا به دســتور 
دادســتان، تا پایدارشدن وضعیت رواني در یکي از مراکز 
درمان و مراقبت تعیین شــده از طرف وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکي، تحت درمان قرار مي گیرد.
ب ـ در صورتــي که به تشــخیص مقــام قضائي با 
جلب نظر پزشــکي قانوني نیاز به بستري شدن مجنون 
در بیمارستان روانپزشــکي نباشد و همچنین در صورت 
وصول گــزارش از بیمارســتان مبني بر عــدم ضرورت 
بســتري بودن بیمار براي درمان، جهــت ترخیص وي از 
بیمارســتان یا اعزام به مرکز نگهداري و توانبخشــي یا 
مرکز درمان و مراقبت دستور لازم توسط دادستان صادر 

خواهد شد.
ماده ۳ـ دادســتان کل کشور موظف است ظرف یک 
ماه پس از ابلاغ آیین نامه با همکاري وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکي و ســازمان بهزیستي فهرست 
مراکز نگهداري و توانبخشــي و مراکز درمان و مراقبت و 
تغییرات آن را براي اطلاع تمامي مراجع قضائي ارســال 

کند.
ماده ۴ـ مســئولیت پذیرش مجنــون خطرناک براي 
درمــان و مراقبت بــه عهده وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکي و براي نگهداري و توانبخشي مجنون با 

سازمان بهزیستي خواهد بود.

با ابلاغ آیین نامه  از سوی رئیس قوه قضائیه  به وزارت بهداشت اعلام شد

دستور براي نگهداري و درمان «مجانین»
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